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ه
درياى جاودانه و بى كران شاهنامه از ديدگاه هاى گوناگون ارزشمند و درخور بررسى است كه يكى ازاين ديدگاه ها، 

رازهاى نهفته درشاهنامه است دربارة جشن نوروز.
فردوسى بزرگ دربارة چگونگى برپايى جشن نوروز درزمان جمشيد مى فرمايد:

   
كه دربرخى نسك (متن)هاى شاهنامه اين گونه نوشته شده است:

   
راز نهفته دراين سرودة فردوسى، همين واژة "رنج" است. درزمان جمشيد چه رنج بزرگى تن ها را در ايران و يا سراسر 
زمين فراگرفته بود كه با پايان آن و برآسودن تن ها درايران و يا سراسرزمين، در روز هرمزد ـ روز يكم فروردين ـ 

جشن بزرگى برپا شد؟ به فرمودة فردوسى جشنى اين چنين:
 

 
براى شناخت و دريافت راز برپايى جشن بزرگ، جشن نوروز، روزِ نو،... ديدگاه انديشمندان امروز را بررسى مى كنيم و 

سپس نوشته هايى را اززبان پهلوى و اوستايى مى آوريم:
هزارسال  هشت  به  نزديك  درزمانى  كه  اند  دريافته  دانشى  وَهان [دليل]هاى  با  شناسان  ستاره  و  دانمشندان  امروزه 
پيش، يك ستارة دنباله دار به زمين نزديك مى شود كه با اين رويداد، سرزمين هاى سرد را سرما و يخبندانِ سخت 

راز جشن نوروز در شاهنامه

ـــن ـــروَدي ـــو هــرمــز ف كينســــرِ ســــال ن ز  دل  ــن،  ت رنـــجِ  از  ــوده  ــرآس ب

ـــن ـــروَدي ـــو هــرمــز ف زمــيــنســــرِ ســــال ن روى  رنـــج  از  بـــرآســـوده 

ـــن ـــروَدي ـــو هــرمــز ف ســــرِ ســــال ن
ــــوروز نــو شــــاهِ گــيــتــى فــروز بــه ن
ـــان بــه شــــادى بــيــاراســتــنــد ـــزرگ ب
ـــار روزگ ازآن  ـــرّخ  ف جــشــن  چنين 

ــن كي ز  دل  ــن  ت ــجِ  رن از  ــوده  برآس
روز ــروز  في ــت  بنشس ــت  تخ ــرآن  ب
ــتند خواس ــگران  رامش و  رود  و  ــى  مِ
ــادگار ي ــروان  خس ازآن  ــده  بمان

حسين وحيدى
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، و سرزمين ها و درياهاى گرم را توفان فرا مى گيرد.
دربارة اين رويداد درنوشته هاى پهلوى و اوستايى كهن درايران مى خوانيم: 

"درماه فروردين، روز هرمزد، به نيمروز كه روز و شب برابر بود، پتياره تاخت و چون شب دررسيد، به زمانى كه گوزَهَر 

ميان آسمان چون مارى ايستاده بود، سربه دو پيكر و دُم به نيمَسب كه ميان سر و دُمب هرگاه شش اختربود، موش 
پرى دُمب دارِ پردار برجست و برخورشيد و ماه و ستارگان آمد و مينوهاى ديوى بر مينوهاى ايزدى چيره شدند.

درگيتى، تيرگى برآسمان، شورى برآب، پليدى و خرفستر[جانوران موذى] و وزغ بر زمين، كِرم برگياه، گرسنگى و 
تشنگى برگوسفندان، مرگ و سيژ[خطر] و تنگسالى و دردِ گونه گون برمردمان آمد.

اهورامزدا، خداى آفريننده همراه ايزدان آسمانى براى گفت وگو در آرياويج كه از رود ونگوهى دائيتى سيراب مى شود، 
جاى ديدارنهاد. جمشيد، شبان نيكوروى، براى گفت وگو با بهترين مردان در ايرانوَيج جاى ديدارنهاد.

اهورامزدا با ايزدان مينوئى به ديدارگاه به ايرانوَيج كه ازرود ونگوهى دائيتى سيراب مى شود، به ديدار جمشيدِ خوبْ 
رمه با بهترين مردمان ايرانوَيج برآمد.

اهورامزدا به جمشيد گفت: اى جمِ نيك ديدار، پسر ويونگهان، تو را آگاه مى سازم كه برجهانِ اسُتومند [مادّى] زمستان 
هاى بد و سخت و مرگ آور با سرماى سخت خواهد آمد و برف سنگين و دانه درشت خواهد باريد كه در بلندترين 

گريوه ها به بلندى يك ارَدوى خواهد رسيد.
دراين هنگام همة چارپايان و ستوران ازبالاى كوه ها و ازجاهاى دورافتاده و از ژرفاى درّه ها به پناهگاه هاى زيرزمينى 

پناهنده خواهند شد.
پيش از زمستان آن دهيو[ناحيه]  داراى چراگاه هاى پر و انبوه بود، اما پس ازآب شدن يخبندان، جاى پاى گوسفند 

نيز ديده نخواهد شد.
توبايد اى جم، يك باروى بزرگ بسازى كه درازاى آن ازهرچهار سو يك اسپريس [ميدان اسب دوانى و جنگ] باشد. 
درآن بارو بايد از تخمة چارپايان ريز و درشت و ازنژاد مردمان، سگ ها، پرندگان و آتش سرخ و سوزان جاى دهى. 

بارويى كه ازهرسو به درازاى يك اسپريس براى مانشَ مردم و جاى گاوان و ستوران باشد.
دراين بارو بايد آب را دريك بستر به درازاى يك هاسر[فرسنگ] روان سازى و پرندگان را دركنار بارو و دريك چمنزار 

هميشه سبز و خرّم باِيستانى و كده و مان هاى فرازْاشكوب با تالار و ايوان بسازى.
تو بايد دراين بارو ازمرد و زن و ازگونه هاى جانوران نرينه و مادينه، بهترين و نيكوترين ها را جاى دهى.

تو بايد دراين بارو ازتخم گياهان هرچه بلندتر و خوشبوتر و از خوردنى ها هرچه بهتر و خوشبوى ترين را جاى دهى. 
تخمه ها بايد جفت و زيان ناپذيرباشند تا تخمة آن به جا ماندَ.

دراين نژادها بايد نه كوژسينه، نه كوژپشت، نه بى تخمه، نه خُل، نه هار، نه جوشى، نه ديو گرفته، نه پوسيده دندان، 
نه كوتاه تن، نه كژ وشكسته، نه پيس و خوره اى، نه گذارده تن و نه دارندة هرگونه دخش [تيرگى] و نشانة اهرمنى 
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باشند.
دربخش بالاى بارو بايد نهُ كوى، دربخش ميانى شش كوى و دربخش پايين تر سه كوى فراهم سازى. درفرازترين 
كوى ها، از زن و مرد يك هزار، دركوى ميانى شش سد [ششصد] و دركوى هاى پايين ترين سه سد [سيصد]جفت بايد 

جاى گيرند. دربارو بايد با سوفار[روزنه] زرّين، يك در با روزن خود روشن، آماده دارى كه بارو را روشن دارد.
آن گاه جم با خود انديشيد: بارويى كه اهورامزدا گفته، چگونه بايد بسازم؟ آن گاه اهورامزدا گفت: "اى جم نيك ديدار، 
پسر ويونگهان، زمين را با پاشنة پاى بمال، با دست هاى خود خمير و مايه را نرم كن، مانند آن كه مردمان ازخاك 

خيس خورده گِل مى سازند."
جم بنابه دستور اهورامزدا خاك را با پاى ماليد و همچنان كه مردمان ازخاك خيس خورده گِل مى سازند، آن را خمير 

و مايه كرد.
بدين سان جم يك بارو به درازاى يك اسپريس ازهرسو بساخت و ازتخم چارپايان و ستوران و مردمان و سگان و 
پرندگان و آتشِ سرخ و سوزان درآن جاى داد. جم بارو را به درازاى يك اسپريس براى مانشِ گاوها و گوسفندها 

فراهميد.
جم آب را در بارو به درازاى يك هاسر روان ساخت و دركنار آن، پرندگان را دريك چمنزار هميشه سبز و خرّم رها 

كرد و درآن، كده و مان فرازْاشكوب با تالار و ايوان بساخت.
جم دراين بارو از تخمة زن و مرد هرچه بزرگ ترين و بهترين و نيكوترين را ببُرد. و ازتخمة جانوران گوناگون هرچه 

بزرگ ترين و بهترين و نيكوترين را جاى بداد.
جم دراين بارو ازتخم گياهان هرچه بلند و خوشبوتر و ازخوردنى ها هرچه بهترين و خوشبوى ترين را جاى بداد.

دراين بارو نه كوژپشت و نه بى تخمه و نه خُل و نه هار و نه ديوگرفته و نه جوشى و نه پوسيده دندان و نه كوتاه تن 
و نه كژ وشكسته و نه پيس و خوره اى و نه گذارده تن و نه دارندة دخش و نشانة اهرمنى بود.

جم دربخش بالاى بارو نهُ كوى و درميانين شش كوى و درپايين ترين سه كوى آماده كرد. دركوى هاى بالاتر يك هزار، 
در كوى هاى ميانين شش سد و دركوى هاى پايين تر سه سد جفت ازمرد و زن جاى داد و يك روزن خود روشن كه 

درون بارو را روشن بدارد، بساخت.
جم از اهورامزدا پرسيد: اى آفرينندة جهان اسُتومند و اى آشو، بگو بدانم كدام روشنى است كه ازخود، درون بارو را 

روشن مى دارد؟
اهورا مزدا پاسخ داد: روشنى هاى خودآفريده و روشنى هاى ساختگى. ستارگان و ماه و خورشيد يك بار پنهان و پديدار 

مى شوند.
هرسال يك روز مى نمايد. درهرچهل سال ازهرجفت مرد و زن يك جفت مادينه و نرينه زائيده مى شوند. همچنين 

است براى هرگونه جانداران. در باروى جم  مردم بهترين زندگى را خواهند داشت."
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بدين سان درروزگار جمشيد و با آمدن موش پرى دُمب دار، ستارة دنباله دار به نزديكى زمين و تازش ديو مركوش 
به زمين، سرماى سخت و برف سنگين دانه درشت سرزمين ايران را گرفت. ازمردمان هركه توانست هرچه فرا دستش 
بود و ازبهترين و درست ترين چيزها و گونه هاى جانوران و گياهان برداشت و به بارو و يا غارى پناهنده شد. سرما 
سه زمستان به درازا كشيد و سرزمين ما با كشتزارها و باغ ها و دام ها و خان و مان هايش زيربرف نهان شد و بخش 
بزرگى از كوشاوردهاى ما كه درزمانى دراز فراهم شده بود، نابود شد و تنها آن بخشى كه ما توانسته بوديم به باروها و 

سرپناه ها ببريم، ازگزند سرما دورماند.
سرانجام پس ازسه زمستان، ديو پليد مركوش، ديو سرماى زادة اهرمن مُرد و موش پرى دُمب دار رفت و سرما به پايان 
رسيد و دوباره خورشيد در ايرانوَيج چهره نمود و روشنايى و گرمى سرزمين ما را فراگرفت و مردم از غارها و باروى 

و  آمدند  بيرون  "ورجمكرد"  جمشيد  بزرگ 
اين درست سرِ سالِ نو و آغازبهارِ تازه بود كه 
مردم ايران اين روز بزرگ و دل انگيز را كه 
جشن  بودند،  رَسته  يخبندان  و  سرما  ازرنج 
روزِنو  نهادند.  نام  "نوروز"  را  آن  و  گرفتند 
به  تا  روز  ازآن  كه  نو  زندگى  و  نو  روزگارِ  و 
امروز مردم ايران بزرگ، اين روز را جشن مى 
گيرند. هفت سين كه همه نمادهاى زندگى 
است، مى چينند و گِرد آن به شادى و سُرور 

مى پردازند.
توفان نوح:

درفرهنگ سامى سخن ازتوفان نوح است كه 
چون و چند آن همانند رويدادهاى ياد شده 
فوق است، جزآن كه درايران مردم به "وَر" 
درست  كشتى؛  به  نوح  درتوفان  و  روند  مى 
و  پهلوى  هاى  درنوشته  چه  آن  همانند 

اوستايى آمده است.


